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  چکیده

بازکـاوي مـتن و بـا شـیوة تطبیقـی، همسـانی رسـتم و         در این نوشـتار، بـه روش  

 ـ و تحلیـل  بررسـی   ه و کالبدینـۀ اسـبان آن دو پهلـوان   گرشاسپ از دید ویژگی تنان

پهلوانی، در برابر افراسـیاب کـه سـپاهی انبـوه     رستم پس از ستاندن جهان. شود می

برابـر  ایسـتد؛ امـا بـراي ایسـتادگی در     شهر گسیل داشته، درمیبراي تازش به ایران

یکـی گـرز و دیگـري    : خواهـد گذاري به نبردگاه، دو چیـز از زال مـی   تورانیان و پاي

را که به سام رسیده بود، بـه   خست گرز نیاي خود، گرشاسپ پهلوانزال نیز ن. اسب

هـاي بسـیار از اسـبان، زمینـه را بـراي      دهد و سپس با گـردآوردن گلـه   تهمتن می

رستم از میـان اسـبان   . آوردتن فراهم میگزینش اسبی درخور و فراسویی براي تهم

درنگ در معنی نام گرشاسپ و فرادید نهـادن  . گزیندلاغر برمیگوناگون، اسبی میان

شدن از پهلـوي مـادر، همسـانی     زاده هاي بسیار میان او و رستم، همچونهمانندي

ایـن  .. .و وود، نبرد همسان با اکوان و گندردر برخورد با آتش، فروافتادن در جایی گ

دهد که گرشاسپ که به معنی دارندة اسب لاغر اسـت، در گـذر   انگاره را سامان می

بـه  لاغر خود را در حماسۀ ملی اسطوره به حماسه، افزون بر گرز خویش، اسبِ میان

یـا   »کـرسِ «تواند بـود از بخـش   یادگاري می ،رخش هگونگذارد و بدینمی تهمتن وا
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  مقدمه 

هاي گوناگون مردمان ها و نگرشهایی از اندیشهها، نمادینهاي در حماسهجانوران اسطوره

کشـند و هـر کـدام بـر بنیـاد      اي را به دوش مـی اند که بار برخی پندارهاي اسطورهکهن

هـاي ویـژه در   اي از خویشکاري یـا خویشـکاري  گونه هاي تنانه یا گیتیک خود، بهیویژگ

رسند و هرگاه این زمینه از هستی آنان با شخصیت پهلـوان و  پهنۀ اسطوره و حماسه می

 ،اسـب « ،از میـان جـانوران گونـاگون   . شـود تـر مـی  بنیان آرمانی وي درآمیـزد، رازوارانـه  

انسـانی جهـان اسـاطیر،     است که مثل همـۀ عناصـر غیـر   پرکاربردترین نمادینۀ جانوري 

خویشـکاري اسـبان در   . )10: 1388قـائمی و یـاحقی،   ( »اسـت  صاحب هویـت انسـانی شـده   

گونـه کـه   ها را بایـد نـه جـانورانی انسـان    آن«اي تا بدان پایه است که هاي اسطورهداستان

  . )23: همان( »وردبه شمار آ) قهرمان(هایی از وجود فرافکنی شدة انسان برتر بخش

پیوند و همراهی اسبان را با پادشاهان و پهلوانان، باید در پیوند با آرمـان   ،در شاهنامه

در فرهنگ و بیـنش پهلـوانی،   «. و خویشکاري فراداستانی دارندگان آنان بازکاوید و گزارد

 چنـان تنـگ و  ین دارد و پیونـد آن بـا پهلـوان آن   کارکرد و ارزشـی نـاگزیر و بنیـاد    ،اسب

شـود و پهلـوان اگـر سـوار     اي از پیکر وي شـمرده مـی  وار است که پارهساختاري و اندام

روست که در زبـان و ادب پارسـی،   هم از این. تواند بودنباشد، پهلوانی بونده و بآیین نمی

. رودنشیند و پیاده نیسـت، بـه کـار نمـی    واژة سوار تنها در معنی کسی که بر اسب برمی

رسانی اسب بـه پادشـاه   یاري. )42: 1388کزّازي، ( »یر و جنگاور نیز هستکنایه از دل ،سوار

اسـبان گـاه همچـون    . بخشی از اسـطورة قهرمـان اسـت    ،یا پهلوان و یگانگی آرمان آنان

گذراندن فریـدون  . دهندنگهبان یا پشتیبانی آسمانی و مینوي، پهلوان یا شاه را یاري می

هـایی از یـاریگري   ش اژدهـا در خـوان سـوم، نمونـه    از دریا و نیز آگاه کردن رستم از تاز

هـا را بازجسـت تـا پیـام نهفتـه در داسـتان       است که باید بنیاد رازوارانۀ آن اسبان اسطوره

هـاي پشـتیبان یـا نگهبانـان، نـاتوانی اولیـۀ       قـدرت « ،در اسطورة قهرمان. دریافتنی گردد

را که بدون یاري گـرفتن   دسازند عملیات خوکنند و وي را قادر میقهرمان را جبران می

  . )164: 1392یونگ، ( »تواند انجام دهد، به سرانجام برساندها نمیاز آن

آرمان از هستی پهلوان است کـه در  هم وناپذیر جداییبخشی  ،اسب پهلوان گونهبدین

بخشد و او را پیکر جانوري درپیوسته بدو، از آغاز تا پایان زندگی، سوار خویش را نیرو می
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اهمیت  ،ناصرخسرو در بیتی. آوردبار، پیروزمندانه به در میها و نبردهاي مرگشوارياز د

  :کندیادآوري میگونه بردن جایگاه دارندة آن، این را در بالا) مرکب(برنشین 

ــد    ــتر نباش ــب و اس ــتر و اس ــر اش   اگ
  

ــان     ــود قهرمـ ــانی بـ ــا قهرمـ   را 1کجـ
  

  )10: 1387، ناصرخسرو(    

جاسـت کـه در   ی، پیوستگی پهلوان یا پادشاه با اسب تا بداندر شاهنامه و حماسۀ مل

پهلوانـان و پادشـاهانی همچـون گرشاسـپ،     . انـد جسـته ها نیز از اسب بهره میگذارينام

هاي گجسته یا حتی در میان شخصیت. اندگونه از این... اسپ، لهراسپ و شیدسپ وگشت

از ایـن هنجـار   ) بیوراسب(شدة حماسۀ ملی نیز برخی همچون ارجاسپ و دهاك گجسته

چـه   ،هـا و اسـب  اي ایـن شخصـیت  اینکه میان بنیـاد اسـطوره  . اندگذاري بهره گرفتهنام

توانـد بـود کـه بنیـانِ     مـی . پیوندي نهفته است، خود به پژوهشی گسترده نیازمند اسـت 

دهـد کـه   پردازانی را نشان میاز اندیشۀ اسطوره مهم یبخش ،کرداري و خویشکاري اسب

 آن اهمیـت بـا زنـدگی اجتمـاعی و کاربردهـاي پر    پیونـد   چونـان جـانوري در   نه اسب را

 اي ازلـی که بازگوي خویشکاري آن جـانور در نبـرد بـا پتیـاره     ،پنداشتند می دیدند و می

اولین معناي اساطیري نماد اسب، نقشـی اسـت کـه در    «شمردند؛ زیرا ویژه اژدها برمی هب

 »در مقابل حیات روحانی و آسـمانی دارد ) با مظهر آب(ه نمادینگی حیات مادي و گیتیان

گیـري از  رو است که گـاه پهلـوان بـدون بهـره    و شاید از همین )13: 1388قائمی و یاحقی، (

سـالی بـوده اسـت، فروافکنـد     اي را که مایۀ خشکتوانسته است اژدها یا پتیاره نمی اسب

  ).47: 1396شهرویی، (

 براي نمونـه  .شوددیگر واگذار میلوانان یا شاهان، به یکاسبانِ پهگاه  ،در حماسۀ ملی

بان یا یگانگی آرمـان  درنگ در همانندي اس. رسدشبرنگ، اسب سیاوش، به کیخسرو می

. توانند داشـت دهد که سواران آنان نیز پیوندهایی شخصیتی مینشان می شخصیتی آنان

ونـد بـا یگـانگی یـا     پی در میان پهلوانان حماسۀ ملـی، شخصـیت رسـتم و گرشاسـپ در    

هاي گرشاسپ و رستم همواره انگارة یکی همانندي. همسانی اسبان آنان سنجیدنی است

ترین پهلـوان بـودن، نبـرد بـا     هایی همچون بزرگهمانندي. دهدبودن آنان را سامان می

دشمنان آب و فراوانی، زایش همسان از پهلوي مادر، فروافتادن در جـایی گـود و بیـرون    

هـاي دیگـر، همـواره    اسۀ ملی، رویارویی ناخواسته با آتش و بسیاري همسانیرفتن از حم

اگـر رسـتم یکسـره همـان     . کنـد انگارة پیوند شخصیتی رستم و گرشاسپ را استوار مـی 
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توان او را گونـۀ نـوتر   کم میگرشاسپ پهلوان نباشد که تنها نامش دیگرگون شده، دست

اي داسـتان و شخصـیت   اي اسـطوره ه ـآن پهلوان کهن دانسـت کـه بسـیاري از ویژگـی    

در این جسـتار، هماننـدي تهمـتن و گرشاسـپ در داشـتن      . دهدگرشاسپ را بازتاب می

  .شودپیکر نشان داده میاسبی ویژه و هم

  

  پیشینۀ پژوهش

هـاي کرساسـپ   تهمتن را پهلوانی سکایی دانسته که بسیاري از ویژگـی  ،مهرداد بهار

کـزّازي و  . )48: الف1398بهار، (ی بدو واگذار شده است اوستایی و دیگر پهلوانان حماسۀ مل

 انـد به تأثیر داستان و شخصیت گرشاسپ بر سرگذشت رستم اشـاره کـرده   مطلق خالقی

یک  ،رستم«سرکاراتی در جستاري با نام . )416-382: 1367؛ خالقی مطلق، 47 :1388کزازي، (

، فـون  1ی همچون مارکوارتنخست دیدگاه پژوهشگران، »اي؟شخصیت تاریخی یا اسطوره

انـد رسـتم گونـۀ حماسـی     را کـه پنداشـته   5و مولـه  4، ویکندر3، هوسینگ2اشتاکل برگ

هـایی میـان گرشاسـپ و    اي است، بازگو کرده، سپس بر پایۀ ناهمسانیگرشاسپ اسطوره

ایـن  . )29-28: 1385سـرکاراتی،  (دانسـته اسـت   نانگارة یکی بودن آنان را پذیرفتنی  ،رستم

بررسـی و   »اي یا حماسی؟شخصیتی اسطوره ،رستم«سرکاراتی در پژوهشی با نام دیدگاه 

انگارة پیوند رستم  ،هایی میان گرشاسپ، تهمتن و زالده و با نشان دادن هماننديشنقد 

  . )133-132: 1394شهرویی، (و گرشاسپ تکرار شده است 

مادینۀ جانوري در قائمی و یاحقی در جستاري به جایگاه اسب چونان پرکاربردترین ن

 ،اند که از میـان اسـبان گونـاگون، رخـش    اند و بدین برداشت رسیدهشاهنامه اشاره کرده

کـزّازي  ). 26-9: 1388قـائمی و یـاحقی،   (ساختی را با سوار خویش دارد بیشترین پیوند ژرف

با واکاوي رنگ و پیکر رخش، بـدین انگـاره رسـیده کـه      »رخش و آذرگشسب«در جستار 

در  ري است از آذرگشسـب، آتـش جنگـاوران   با رنگ بور و آتشین خود یادگا اسب رستم

  . )48 -41: 1388کزّازي، ( حماسۀ ملی

                                                 
1. Marquart 
2. Von Stackelberg 
3. Hüsing 
4. Wikander 
5. Molé 
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هاي بسیار دیگري که دربارة خاندان تهمتن و اسب وي انجـام شـده   در میان پژوهش

است، تاکنون دیدگاهی دربارة یکی بودن اسب رستم و گرشاسـپ بـه دسـت داده نشـده     

تار بر پایۀ ابیاتی در شاهنامه و گرشاسپنامه، پیونـد و همسـانی رخـش    در این جس. است

  .شودبررسی می اي نویافتهب گرشاسپ، چونان نکتهرستم با اس

  

  لاغرگرشاسپ؛ دارندة اسب 

. تواند شخصیت رستم را به گرشاسپ پیوند بزند، نام گرشاسـپ اسـت  اي که مینکته

همان اسب فارسـی   aspaمعنی لاغر، جزء دوم به  keresaاول : مرکب از دو جزء«این نام 

 ،کرِساسپه و در سانسـکریت  ،در اوستا«معنی این نام که . )1795: 3، ج1342تبریزي، (است 

 »کرشاشَوه بوده، در هر دو زبان اوستایی و سانسکریت، کسی اسـت کـه اسـب لاغـر دارد    

مانـد ایـن   بنیـادین مـی   نماید و به پرسمانیاما آنچه شگفت می. )365: 1، ج1386کـزّازي،  (

روي زیبندة گردي ارجمنـد و یلـی تنومنـد    هیچاست که لاغر و نزار بودن اسب پهلوان به

اي ناسـازواري  لاغري اسب گرشاسپ و تنومندي پهلوان، گونـه . همچون گرشاسپ نیست

 اسـبانی نامـدار نیـز    ،پهلوانـان نامـدار  « ،هـاي حماسـی  پایۀ بازگفت آورد؛ زیرا برپدید می

آورده  شگرفی و والایی پهلوان، والایی و شگرفی اسب او را در پی مـی . اند داشتاستهب می

تر و فراتر بوده است، اسب وي نیـز  به همان اندازه که پهلوان از دیگر پهلوانان فزون. است

بر این پایه، پرسشی کـه  . )43: 1388، مانه( »داشته استبر اسبان دیگر فرایی و فزونی می

  د این است که چرا پهلوانی مانند گرشاسپ، اسبی نزار داشته است؟ آیپدید می

دهـد،  هاي خود را به نریمان و سـام مـی  گرشاسپ که در گذر روزگار برخی کارکیایی

افکنـده و زبـون    ،پهلوانی است یگانه که بر پایۀ گزارش گرشاسپنامه، در هیچ آوردگـاهی 

ون حماسی دربارة گرشاسپ و اسـب او  آنچه در برخی مت. )44: 1389طوسی،  اسدي(نیست 

دهندة چیرگی پهلوان در سوارکاري و بازگو شده، برخلاف آنچه در نام وي بازتافته، نشان

در گرشاسپنامه چندین بار از اسب پهلـوان سـخن   . نیز ارجمندي و تیزپویی اسب اوست

 سـدي هرچنـد ا . گفته شده و همواره آن باره در تندپویی و توانـایی سـتوده شـده اسـت    

بـور  «هـایی همچـون   برنام ،نامیده »شبرنگ«ها، اسب پهلوان را طوسی در بسیاري از بیت
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، 71: 1389طوسـی،  اسدي( را نیز بدو ویژه داشته است »خیزچرمۀ گرم«و  »سمند«، »چوگانی

  .)94 و 90، 77، 73

 بازگوکننـدة رنگـی دیگرسـان بـا     ،هـا شناسی اسبان، هر کدام از این برناماز دید رنگ

اسـبی   ،؛ سـمند )بـور  ذیـل واژه : 1388، معـین (رنگ اسبی است سرخ ،شبرنگ است؛ چه بور

. )چرمـه  ذیـل واژه : همـان (و چرمه، اسـبی سـپید اسـت     )سمندذیل واژه  :همان(است زردگون 

ان و هایی که اسـدي بـراي اسـب گرشاسـپ بازگفتـه، همس ـ     کدام از رنگگونه هیچبدین

اي اسـت  بـاره  ،سرتاسـر گرشاسـپنامه، اسـب پهلـوان    در  اما بر روي هم .همخوان نیست

در سـامنامه نیـز   . ماندارجمند، پرتوان و بهین که در یگانگی و فرایی به سوار خویش می

  :اسبی تندپوي و شایسته دارد ،)سام(گرشاسپ 

ــاد    ــو ب ــبی چ ــر اس ــش ب ــو آت ــواري چ   س
  

ــزاد    ــه مــردي ز مــادر ن   کــه چــون او ب
  

  )252: 1385سرکاراتی، (    

آیـد ایـن   هاي اسب او، پرسشی که پدید مینگ در معنی نام گرشاسپ و ویژگیبا در

دارنـدة اسـب   «است که چرا آن پهلوان با آنکه اسبی سرآمد و یگانه دارد، نامش به معنی 

 ،توان داد ایـن اسـت کـه دارنـدة اسـب لاغـر      است؟ پاسخی که بدین ناسازواري می »نزار

ه است؛ بلکه ویژگی نزاري و لاغري از گونـۀ مجـاز   توان نداشتیکسره اسبی نزارپیکر و کم

در این برداشـت، نـزار   . میانیِ اسبی تنومند استادبی، تنها به معنی نزاري میان یا باریک

گونـه  بـدین . پیوند با کمرگاه جانور باریک، جزئی از پیکر اسب است و در لاغر وبه معنی 

بـا ایـن نگـرش، آن پهلـوان     . لاغرمیانباریک و یعنی دارندة اسب میان »دارندة اسب نزار«

کهن، دارندة اسبی تنومند و سترگ بوده که میان و کمري باریک و لاغر داشته و ایـن از  

نزاري یـا لاغرمیـانی از دیربـاز از    . آمده استهاي برتري و ارزش اسبان به شمار می نشانه

رو است که سعدي یناز هم. )292: 2، ج1387کزازي، (هاي ارجمند اسبان بوده است ویژگی

  :دانسته استترین اسب را براي رزم و نبردگاه، اسب لاغرمیان نیز شایسته

  میـــان بـــه کـــار آیـــد    اســـب لاغر 
  

  روز میـــدان، نـــه گـــاو پـــرواري     
  

  )55: 1388سعدي، (    

گونه برداشـت از پیکـر و کالبـد اسـب گرشاسـپ، بـا هسـتی پهلـوان و توانـایی و          این

اسۀ ملی را بـه خـود درآکنـده اسـت، یکسـره همخـوان       هاي وي که سرتاسر حمپیروزي
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توان پنداشت پهلوانی چونان گرشاسپ با آن همه تنومندي و ارجمنـدي،  است؛ زیرا نمی

  .رفته استمایه و ناتوان به نبردگاه میکمسوار بر اسبی 

  

   ابزارهاي گرشاسپ و رستمگرز و اسب؛ رزم

خواهـد کـه بـا سـتاندن     ل از او درمـی در آغاز داستان سربرآوري رستم، زمانی کـه زا 

پهلوانی، یاریگر ایرانیان باشد و به نبرد با افراسیاب بشتابد، تهمتن با آنکـه در آغـاز   جهان

گـذاري اسـتوار و پهلوانانـۀ خـود بـه      پذیرد؛ اما براي پـاي هیچ درنگ میبرنایی است، بی

  :یکی اسب و دیگري گرز: خواهدنبردگاه، دو چیز از زال درمی

  ی بـــاره بایـــد چـــو پیلـــی بلنـــدیکـــ
  

  چنان چـون مـن آرم بـه خـم کمنـد       
  

  کـــه زور مـــرا پـــاي دارد بـــه جنـــگ
  

  شـــتابش نیایـــد بـــه روز درنـــگ     
  

  یکی گرز خـواهم چـو یـک لخـت کـوه     
  

ــروه     ــوران گ ــد ت ــن آین ــیش م ــو پ   چ
  

  )334: 1، ج1366فردوسی، (    

شاسـپنامه،  سلاح معمول گرشاسـپ و سـام در شـاهنامه و گر   «پایۀ متون حماسی،  بر

را با گـرزة گـاوروي از پـاي     ویه، پهلوان بزرگ لشکر سلم و تورگرشاسپ، شیر. گرز است

زخـم و گـاه خـود موصـوف بـه صـفت       صاحب گرز یـک  ،درآورد و سام اغلب در شاهنامه

همـال، دارنـدة   پهلوانی اسـت بـی   ،گرشاسپ گونهبدین. )538: 1383صفا، ( »زخم است یک

در اوستا نیز به گرزداري گرشاسپ اشـاره  . گرز است ،زار ویژة اوابرزم وباریک اسبی میان

  .)138: 1، ج1399اوستا، (شده است 

گفته شده، زال، گرز گرشاسپ را کـه بـه سـام رسـیده بـود، بـه       در دنبالۀ ابیات پیش

نشـان داده اسـت کـه     »گـرزِ نیـايِ رسـتم   «سرکاراتی در جستاري با نام . دهدتهمتن می

واگـذاري گـرز گرشاسـپ بـه تهمـتن،       دربـاره هاي شاهنامه برنوشته ابیاتی که در برخی

انـد، ابیـاتی   مطلق در پـانویس مـتن آورده شـده    اند و نیز در ویرایش خالقیسترده شده

اند که یکسره با بنیاد داستان واگذاري گرز گرشاسـپ بـه پهلـوانِ جـوان همخـوانی      نژاده

گرز نیـاي خـود،    هنامه، همواره رستم را باهاي دیگري از شاویژه اینکه در بخشهدارند؛ ب

آن ابیات که داستان واگذاري گـرز  . )123-115: 1385سرکاراتی، (بینیم می )گرشاسپ(سام 

  :اندگونهکنند، بدینسام را به تهمتن بازگو می
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ــام  ــته ز آرام و جـ ــیر گشـ ــه اي سـ   کـ
  

ــام     ــتان س ــت دس ــین گف ــخ چن ــه پاس   ب
  

ــار  ــان یادگــ ــدر جهــ ــزو دارم انــ   کــ
  

ــار  ــوار بیــ ــام ســ ــرز ســ ــرت گــ   م بــ
  

  کـــه جاویـــد بـــادي تـــو اي پهلـــوان 
  

  پیـــل ژیـــان  ،فگنـــدي بـــدان گـــرز   
  

ــارزار  ــدران کـ ــه مازنـ ــردي بـ ــه کـ   کـ
  

  بفرمــــود کــــان گــــرز ســــام ســــوار 
  

ــار  ــرآرد دمـ ــمن بـ ــا ز دشـ ــر آن تـ   بـ
  

ــدار    ــو نامـــــ ــد زي پهلـــــ   بیارنـــــ
  

  پـــدر تـــا پـــدر تـــا بـــه ســـام ســـوار
  

ــار     ز گرشاســـپ یـــل مانـــده بـــد یادگـ
  

ــد  ــرد خن ــب ک ــددو ل ــادي گزی   ان و ش
  

  تهمــــتن چــــو گــــرز نیــــا را بدیــــد 
  

ــر    ــه س ــر ب ــان س ــوان جه ــه اي پهل   ک
  

ــر زال زر    ــد بــ ــرین خوانــ ــی آفــ   یکــ
  

  کشـــد بـــا چنـــین فـــره و بـــرز مـــن
  

  یکــی اســب خــواهم کجــا گــرز مــن      
  

ــد     ــزدان بخوان ــام ی ــان ن ــر زم ــدو ه   ب
  

ــد   ــره مانــ ــار او خیــ ــپهبد ز گفتــ   ســ
  

     )116: 1385سرکاراتی، (

آورد تـا تهمـتن   شمار از اسبان را نیـز گـرد مـی   هاي بیگله زال، وگوپس از این گفت

گونـه بـا داشـتن گـرز و اسـب، آمـادة رزم در       اسبی ویژه و شایستۀ خود برگزیند و بدین

   .نبردگاه شود

  

 رخش؛ اسب واگذار شده به رستم

 هـا و بـوده کـه دیـدگاه    همانی گرشاسـپ و رسـتم همـواره پرسـمانی    همسانی یا این

هـاي شـگرف   هـا، هماننـدي  در برخـی پـژوهش  . پی داشته است در هایی گوناگون پاسخ

شـدة گرشاسـپ   گونۀ نو ،اگر بپذیریم که رستم. تهمتن با گرشاسپ نشان داده شده است

چگونه در داسـتان   ،آید این است که نام گرشاسپاي است، پرسشی که پدید میاسطوره

  رستم بازآفرینی شده است؟

- آورد، مـی را فراچنگ می) گرشاسپ(شکارا گرز سام گونه که رستم در شاهنامه آهمان

توان با درنگ در سخن فردوسی به این نکتـه دسـت یافـت کـه بخـش دیگـري از هسـتی        

رسـد و زال  داري او نیز در داستان سربرآوري رسـتم، بـه تهمـتن مـی    گرشاسپ یعنی اسب

ین انگاره را پدید آنچه ا. سپاردافزون بر گرز گرشاسپ، اسب آن پهلوان را نیز به تهمتن می
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آورد این است که بر پایۀ گزارش فردوسی، رخش با آنکه همواره در سترگی و تنومندي می

لاغـر اسـت و در بـازگوییِ    شـود، اسـبی نـزار و میـان    هاي شگرف تنانه ستوده میو توانایی

در دنبالـۀ  . شـود هاي رخش از زبان فردوسی، آشکارا از نزاري رخش سخن گفته میویژگی

هاي پیشین، زال پس از واگذاري گرز گرشاسپ به تهمتن و شنیدن درخواست رسـتم  بیت

فردوسی از . آوردیابی پهلوان را به اسبی درخور نیز فراهم میۀ دستبراي داشتن اسب، زمین

  :گوید می گونه سخناند، اینر گلۀ اسبان کابلی بودهرخش و مادرش که د

ــگ    ــد زرنـ ــاول بیامـ ــا ز کـ ــین تـ   چنـ
  

ــگ  فســیله همــی   ــگ رن   تاخــت از رن
  

  یکـــی مادیـــان تیـــز بگذشـــت خنـــگ 
  

  بــرش چــون بــر شــیر و کوتــاه لنــگ   
  

  دو گوشـــش چـــو دو خنجـــر آبـــدار    
  

ــزار     ــانش نـ ــی، میـ ــال فربـ ــر و یـ   بـ
  

ــالاي اوي   ــه بـ ــس بـ ــره از پـ ــی کـ   یکـ
  

ــاي اوي    ــه پهن ــم ب ــرش ه   ســرین و ب
  

  )335: 1، ج1366فردوسی، (    

و پیکر به مادر خود که مادیانی ویژه در بر  درستهشود، رخش بکه دیده میمچنانه

مادیان در باریکی به برِ شیر ماننده آمـده   ]آن[برِ «بر پایۀ سخن فردوسی . مانداست، می

. )292: 2ج ،1387کـزازي،  ( »تر و راهوارتر اسـت تر باشد، تیزپويهرچه اسب لاغرمیان .است

. همسـان بـا او دارد  چند مادر خود اسـت و بـري و پیکـري    رخش در بلندي و بالایی هم

معنی است که رخش نیز همچون مادر خود و همانندي کره و مادیان در بر و پیکر بدین 

گمانی نیست که فردوسی از ارجمندي اسبان لاغرمیان نیز . لاغر استمانند شیران، میان

 رو بـا ماننـده کـردنِ ریخـت و کالبـد رخـش بـه مـادر خـود، ویژگـی          آگاه بوده و از این

با چنین برداشتی از پیکر رخش، بـه ایـن انگـاره    . انی را به رخش نیز داده استمی باریک

توان رسید که زال افزون بر دادن گرز گرشاسپ به تهمتن، آن اسبِ لاغرِ گرشاسپ را می

گرشاسپِ پهلوانِ گرزدار در پیکرة رستمِ گرزدارِ سـوار   گونهدهد تا بدینیز به تهمتن مین

گونه، رسـتم و اسـب   بدین .اهنامه و حماسۀ ملی بازآفرینی شودبر رخشِ لاغرمیان، در ش

  .یعنی دارندة اسب لاغر است» اسپگرش«لاغر وي، بر روي هم، یادگاري از نام  میان

، »سـمند «اسب گرشاسپ، شبرنگ نام دارد که  ،که گفته شد، در گرشاسپنامههمچنان

تهمتن اسـب خـود را    رستم نیز يدر داستان سربرآور. ودشنیز نامیده می »بور«و  »چرمه«
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  :نامد که بور استگلرنگ می

  ببینــی کــه در جنــگ مــن چــون شــوم
  

ــوم      ــون ش ــگ در خ ــور گلرن ــا ب ــو ب   چ
  

  )332: 1، ج1366فردوسی، (    

 یگـانگی رسـتمِ  . شـود بررسـی مـی   یژگی اسب تهمـتن در دنبالـۀ نوشـتار   بنیاد این و

هـاي تهمـتن   رها و داستانیگر کرداتوان با درنگ بر ددار را با گرشاسپ پهلوان می رخش

تهمـتن چونـان پهلـوانی یگانـه و     . ها رخش نیز کـارکردي ویـژه دارد، بازجسـت   که در آن

حماسـه، رسـتم را آنگـاه کـه بـه      . تواند پاي به حماسه بگـذارد مانند، بدون اسب نمی بی

وي الگ ـاي است که در تکامل کهننمادینه ،اسب«. پذیردیابد، به خود میرخش دست می

: 1388قـائمی و یـاحقی،   ( »نقش دارد -اي محوري در آثار حماسی استمایهکه بن- قهرمان

تنها اسب رستم، بخش نه. رسدمی) کامل شدن(رستم با رخش است که به بوندگی . )12

و  رنگ بهزاد را که اسب پدرش، سـیاوش کیخسرو نیز شب«فرافکنی شدة تهمتن است که 

  . )14: همان( »آوردود قهرمانانۀ او است، بازمیماندة وجدر حقیقت باقی

رستم در سرتاسر داستان خود جز نبرد با اشکبوس، یکسره سـواري اسـت بـر اسـبی     

هـا را بـا   تواند نبردها و دشواريرسان میتندپوي و تیزپاي که تنها به یاري آن نیمۀ یاري

در خـوان  . رخش اسـت  ،داوژندر خوان نخست، آنکه شیر را می. پیروزي به فرجام برساند

. آگاهانـد سوم نیز رخش چونان نیمۀ هوشیار و آگاه رستم، پهلوان را از تازش اژدهـا مـی  

گویی تمام پهلوانی خـود را  کنند، تهمتن زمانی که رخش را در سمنگان از رستم دور می

در  براي او بسیار دشوار است که ایرانیان دریابنـد اسـب او را کسـان   . بیندرفته می باد بر

رو آشفته و اندیشناك براي یافتن آن بـارة بهـین بـه سـوي     اند و از اینمرغزاري درربوده

از . نـاتوان و درمانـده اسـت    ،شتابد؛ زیرا او بدون رخش در کارکیـایی و یلـی  سمنگان می

شده در چهـرة  هاي مکمل فرافکنیترین نمونه براي شخصیتمهم«میان اسبان شاهنامه، 

مرکب و یار و همـدم رسـتم اسـت و بهتـرین نمـود مکمـل بـودنِ        اسبِ قهرمان، رخش، 

  .)18: همان( »شودشخصیت اسب براي پهلوان، در هفت خوان رستم پدیدار می

کـه   ،آوردن اسب لاغرمیـان خـود اسـت    تنها سربرآوري رستم همزمان با به دستنه

جـا  نیـز در یک  ین است و حتی آن دو رارفت او از حماسه نیز همراه با آن اسب نمادبرون

بر پایۀ سخن فردوسی، پس از آنکه رستم و رخش در کابل بـه چـاه   . سپارندبه خاك می
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سـازد و پهلـوان و اسـب را در آن    اي مـی افتند، زال براي آنان دخمهپرخنجر شغاد درمی

قـائمی و یـاحقی،   ( »تواند نمادي از وحدت جسم قهرمان و اسبش باشـد که این می«نهد می

1388 :20(.  

رستم نیـز  . )69: 1389اسدي طوسـی،  (زابل است  ،بر پایۀ گرشاسپنامه، زادگاه گرشاسپ

اي در کابل به بوشاسـپ گرفتـار اسـت و در پایـان     گرشاسپ در دره. پهلوانی است زابلی

کنـد و  رهد، گرفتار میخیزد و دهاك را که از بند دماوندي خود میجهان از خواب برمی

بر پایۀ متون پهلوي، براي بیدار شدن گرشاسپ که بـه  . )128: 1385دادگی، فَرنَبغ(اوژند می

اي پوشیده از برف خفته است، سـروش ایـزد و نریوسـنگ بـه     تیر پهلوانی تورانی در دره

: 1385سـرکاراتی،  (خیـزد  زنند تا از خواب گران بـر سه بار بر وي بانگ می ،فرمان اهورامزدا

 مینـوي (انگیزانند ندان، گرشاسپ را از خواب برمیخرد، اورمزد و امشاسپ در مینوي. )259

به همراه اسب خـود در  ) پهلوان دارندة اسب لاغر(در شاهنامه نیز رستم . )79: 1400خرد، 

 ـ    ،کـزّازي . شودچاهی در کابل گرفتار می  ویـژه آذرگشسـب  هرخـش را نمـادي از آتـش ب

گونـه  اي، همانپایۀ انگاره رب. )48-41: 1388کزّازي، ( داند که آتش جنگاوران بوده است می

آتشـی   ،که در داستان اژدهاکشی گرشاسپ، زمانی که پهلوان نادانسـته بـر پشـت اژدهـا    

افروزد تا خورشی فراهم کند و نخست، آتش بـا آگـاهی از اهریمنـی بـودن جایگـاه      برمی

 ـ    پهلوان، از فرمان گرشاسپ سربرمی ناچـار  هتابد و پس از زخمۀ گـرز پهلـوان بـر تـن او ب

پذیرد، رخش نیز در داستان به چاه افتادن رستم، نمودي است از آتـش سـپند   رمان میف

مانـد و تنهـا در پـی    رو بـر جـاي خـود مـی    که از ناپاکی جایگاه رستم آگاه است و از این

 از دیگر سو. )143: 1394شهرویی، (شود هاي رستم بر تن اوست که ناچار به پویه میزخمه

دن بر پهلوان خفته را به سه بار کوشـیدن رخـش در خـوان سـوم     ز توان سه بار بانگمی

او  ،زدن بر پهلـوانِ خفتـه   مانند کرد که همچون ایزد سروش و نریوسنگ، با سه بار بانگ

اي در هفروافتادن گرشاسپِ دارندة اسب لاغـر در در  .کند تا اژدهایی را بیوژندرا بیدار می

او در  »لاغـر رستم و اسـب میـان  «وافتادن همزمان فر پرداختۀ ازپیش تواند الگويکابل می

  .چاهی در کابل باشد

بـا داسـتان    آن رارسـتم، نشـانی از هماننـدي     دندر بررسی ساختار داستان سربرآور

پایۀ گزارش فردوسی، هنگامی کـه افراسـیاب    بر. توان بازجستگرشاسپ می دنسربرآور
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. شـود شهر مـی آمادة تازش به ایران ،سپاهی انبوهآوري شود، با گردآگاه می »زو«از مرگ 

زال در پاسـخ  . خواهنـد کـه در برابـر تورانیـان درایسـتد     جـوي از زال مـی  ایرانیان، چاره

اما ایـن داسـتان را بـا     ؛گوید که اکنون پیر شده است و توان رزم با افراسیاب را ندارد می

  :دهدیاري  آنانرستم بازخواهد گفت تا تهمتن 

ــر ا  ــه رســتم ب ــتانبخــوانم ب ــن داس   ی
  

ــتان؟       ــار همداس ــدین ک ــتی ب ــه هس   ک
  

ــم     ــۀ زادشـ ــر کینـــۀ تخمـ ــه بـ   کـ
  

ــی دژم؟     ــان و نباشـــ ــدي میـــ   ببنـــ
  

  بـــه رســـتم بگفـــت اي گـــو پیلـــتن
  

  بـــه بـــالا ســـرت برتـــر از انجمـــن      
  

ــه رزم نیســـت  ــورا گـ ــوز پـ   تـــو را نـ
  

ــت      ــزم نیس ــۀ ب ــه هنگام ــازم ک ــه س   چ
  

  هنـــوز از لبـــت شـــیر بویـــد همـــی
  

ــد ه     ــادي بجوی ــاز و ش ــت ن ــیدل اس   م
  

  چگونـــه فرســـتم بـــه دشـــت نبـــرد
  

ــرکین و درد     ــیران پـ ــیش شـ ــو را پـ   تـ
  

  پاسـخ دهـی   سازي چـه  گویی چه چه
  

  کـــه جفـــت تـــو بـــادا مهـــی و بهـــی   
  

  چنین گفـت رسـتم بـه دسـتان سـام     
  

ــام    ــرد آرام و جـ ــتم مـ ــن نیسـ ــه مـ   کـ
  

ــگ  ــن چن ــال و ای ــین ی ــاي درازچن   ه
  

  نــــه والا بــــود پروریــــدن بــــه نــــاز  
  

  جنـگ سـخت  اگر دشت کـین آیـد و   
  

ــروز بخـــت       ــزدان و پیـ ــار یـ ــود یـ   بـ
  

  ببینی کـه در جنـگ مـن چـون شـوم     
  

ــوم       ــون ش ــگ در خ ــور گلرن ــا ب ــو ب   چ
  

  )333-332: 1، ج1366فردوسی، (    

در گرشاسپنامه نیز در آغازینۀ داستان سربرآوري گرشاسپ، پهلوان ناگزیر بـه رفـتن   

کی اثـرط، پـدر گرشاسـپ، در    در این داستان نیز بیمنـا . به هند و نبرد با لشکر بهو است

شود و او نیز همچون زال، نخسـت  فرستادن پورِ نارسیده و خردسال به نبردگاه بازگو می

  :پرسدگوید و از توان او براي رزم میبا فرزند خردسال سخن می

  بــه گرشاســپ گفــت اي هژبــر ژیــان    
  

  چه گویی؟ بـدین جنـگ بنـدي میـان؟      
  

  بترســـم کـــه جـــایی بپیچـــی ز بخـــت
  

  راه دورسـت و هـم کـار سـخت    که هم   
  

  هنـــرپهلـــوان گفـــت کـــه اي پرجهـــان
  

  خواهم دگر؟کین من چه و جز جنگه ب  
  

  از بهـــر جنـــگ آفریــــد  مـــرا ایـــزد   
  

  چه پایم کـه جنـگ آمـد اکنـون پدیـد       
  

ــال  ــین ی ــرز چن ــن زور و ب ــازوي و ای   و ب
  

  نشـــاید کـــه آســـاید از تیـــغ و گـــرز  
  

  )82: 1389طوسی،  اسدي(    
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تهمـتن، رسـتم اسـب خـود را گلرنـگ       دن، در داستان سربرآوره شدکه گفتهمچنان

در این ویژگی، اسب تهمتن به اسب گرشاسپ که بور نیـز خوانـده   . نامد که بور است می

اما نکتۀ مهم این است که این سخن رستم زمـانی اسـت کـه هنـوز      .ماندمی ،شده است

هلـوان بـا آنکـه هنـوز     پرسش ایـن اسـت کـه چگونـه پ    . رخش را ندیده است و برنگزیده

همزمـان بـا گـرز    «برنشست خود را نیافته، از رنگ و نام او آگاه است؟ اگر این انگاره کـه  

تـوان در  ، پذیرفته شـود، مـی  »گرشاسپ، اسب آن پهلوان نیز به تهمتن واگذار شده است

پاسخ به این ناسازواريِ داستانی و سخن شگرف رسـتم، چنـین پنداشـت کـه از دیربـاز،      

اي از حماسـۀ ملـی را   شـده، بخـش گسـترده   اي دیگرگـون گرشاسپ بـه گونـه   شخصیت

فراگرفته بوده است و آنگاه که گزارندگان داستان بزرگ گرشاسپ در پی بـازآوري آن در  

 ،میـان داسـتان رسـتم و گرشاسـپ     ،اند، از آنجا که از دید آنانپیکرة داستان رستم بوده

سرایی آنان، اسب رسـتم  زمینۀ داستاندر پیش اي نبوده است واي ریشهجدایی و ناسازي

 دانـایی خـود را بـه سـاختار داسـتان نیـز راه      همان اسب گرشاسپ بوده، گویی این پیش

رو انـد و از ایـن  اند و بر این پایه، گزارندگان داستان، دانستنِ خـود را بـه رسـتم داده    داده

  .گاه بوده استیابی به اسب خود، از نام و رنگ او آتهمتن نیز پیش از دست

توانـد برآمـده از   گزیند، میسخن چوپانی که رستم رخش را از میان اسبان وي برمی

 چوپـان بـدون آنکـه تهمـتن را بشناسـد، تنهـا ایـن نکتـه را        . اي باشـد چنین سرچشمه

نـام  لاغر همچون رخش را براي پهلـوانی رسـتم  گوید که بزرگان، اسبی ویژه و میان بازمی

 ،چوپـان . شـهر گـردد  یکسره پشتیبان و نگهبان ایران ،یاري چنین اسبیاند تا با برگزیده

فردوسـی،  (د اند که تنها باید به رستم بپیونددشهر میلاغر را ایرانبهاي اسب گلرنگ میان

  ).336-335: 1، ج1366

. شـود اسب گرشاسپ با آنکه شبرنگ نام دارد، به رنگ بور یا سمند نیز بازخوانده مـی 

شـاید بتـوان چنـین    . شـود اسبی بورابرش است که گلرنگ خوانده مـی رخش رستم نیز 

پنداشت که گزارندگان داستانِ رستم، هنگامی که اسب گرشاسپ را بـه تهمـتن واگـذار    

گزیننـد و  کنند، به جاي شبرنگ، برنام گلرنگ را که با بوريِ رخش سازگار است برمیمی

  .شوددیگرگون می »گلرنگ«به  »شبرنگ«گونه بدین

برنگ بورِ گرشاسپ که شاید الگوي نخستینۀ گلرنگ بور تهمتن باشـد، در ویژگـی   ش

 ،پایۀ گزارش گرشاسپنامه، آن اسب در بینـایی  بر. بنیادینِ دیگري نیز یادآور رخش است
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زمانی که . بیندنیرویی شگرف دارد؛ آنچنان که در شب تیره، موري را از دور بر مویی می

کشـد، پهلـوانی را بـر شـبرنگ     هلوانانۀ خود، اژدهایی را میگرشاسپ در نخستین کردار پ

نیـروي اسـب را در   اسـدي،  . نشاند تا پیغام این اژدهاکشی را بـه زابلسـتان برسـاند   برمی

  :کندگونه بازگو میاین ،بینایی

ــه از روي زور   ــمردي کُـ ــامی شـ ــه گـ   بـ
  

  بدیــدي شـــب از دور بــر مـــوي مـــور    
  

  )79: 1389طوسی، اسدي(    

شـود و از پـویش   جم نیز تهمتن که در تـاریکی انبـوه شـب گرفتـار مـی     در خوان پن

هیچ سختی، پهلـوان را  جوید و رخش بیماند، از رخش و نیروي بینایی او یاري می بازمی

  . برداز تاریکی شب به در می

  

  مرگ گرشاسپ، رخش و رستم در نخچیرگاهمانندگی 

پس از بدرفتاري با آتش که در پایۀ متون پهلوي، گرشاسپ  که گفته شد، برهمچنان

اي در کند، به زخـم تیـر پهلـوانی تـورانی در دره    براي او درنگ می »خوراك«آماده کردن 

بر پایۀ گزارش گرشاسپنامه، زخمـی شـدن پهلـوان در    . شودکابل به بوشاسب گرفتار می

  :شودمایۀ بیماري و مرگ او می ،نخچیرگاه

ــت  ــد ز دشـ ــد روزي آمـ ــر بـ ــه نخچیـ   بـ
  

  پـــی بیفتـــاد و بیمـــار گشـــت هـــم از  
  

  )400: همان(    

در داسـتان  . بنددگرشاسپ در پی این بیماري و پس از ده روز، چشم از جهان فرومی

همراه با بخش دیگر تن و کالبد خود  ،)رخش(رستم نیز پهلوان پس از بدرفتاري با آتش 

رشاسـپنامه،  در گ. شـود در چـاه شـغاد گرفتـار مـی     »نخچیرگاه«لاغر در یعنی اسب میان

  .)همان(خواهد درمی »خورشی«پهلوان پیش از جان سپردن، 

یابی بـه خـوراك و   بـراي دسـت   اگر بپذیریم که در چاه افتادنِ رستم در شکارگاه کـه 

خورشی بوده، با زخمی شدن گرشاسپ به تیر پهلوانی تورانی پس از فروکـوفتن گـرز بـر    

م سـازد، پیونـدي داشـته باشـد،     تن آتش که از او درخواسته بود خورشـی بـرایش فـراه   

شـده در  خواهی گرشاسپ در متون پهلوي به گونۀ گفتـه توان پنداشت که این خورش می

اي بازآفرینی است و در ایـن بـازآوري، بخشـی از داسـتان نخچیرگـاه      گرشاسپنامه، گونه

رستم و رخش نیز که خود گونۀ نوتر داستان کهن گرشاسپ و آتش است، همچنان پاس 
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شاید بتـوان درخواسـت رودابـه را پـس از مـرگ رسـتم بـراي خـورش،         . شودیداشته م

  :یادگاري از داستان کهنِ الگويِ نخستین شخصیت رستم یعنی گرشاسپ دانست

  ز نــــاخوردنش چشــــم تاریــــک شــــد 
  

  تـــــن پهلـــــوانیش باریـــــک شـــــد  
  

ــد    ــرد دور شــ ــه را زو خــ ــر هفتــ   ســ
  

ــد    ــور شــ ــاتمش ســ ــوانگی مــ   ز دیــ
  

  ببیامــد بــه مطـــبخ بــه هنگــام خـــوا    
  

  یکـــی مـــرده مـــاري بدیـــد انـــدر آب   
  

ــی   ــت ب ــت و بگرف ــزد دس ــرش ب ــان س   ج
  

ــورش      ــازد خ ــار س ــه از م ــد ک ــر آن ب   ب
  

ــار   ــه مــ ــت رودابــ ــتنده از دســ   پرســ
  

ــار     ــدر کنــ ــدش انــ ــود و گرفتنــ   ربــ
  

  )465- 464: 5، ج1375فردوسی، (    

  

  رستم خاستگاه نام اسبِ دریافتی از

در این ویژگـی، اسـب رسـتم بـا      .بورابرش بودن اوست ،ویژگی برجستۀ اسب تهمتن

بـر روي هـم، روشـنی و    . ویژگی دیگرش که گلرنـگ اسـت، همخـوانی و سـازگاري دارد    

نامی است کـه   »رخش«گونه نهادینه است و بدین ،درخشانی در این دو رنگ اسب تهمتن

با یادکرد ایـن نکتـه    »رخش و آذرگشسب«کزّازي در جستار . با رنگ اسب همخوانی دارد

ب، آتش جنگاوران بوده است و رخش با ویژگی بورابرشـی کـه بازگوکننـدة    که آذرگشس

سرخی و درخشانی رنگ اسب بوده، با آن آتش پیوند داشته، خاستگاه نام اسـب تهمـتن   

این نام، به «. را آذرگشسب دانسته است که یادآور بخشی از شخصیت گرشاسپ نیز است

و ) آتـش (آذر : پاره ساخته شـده اسـت  نابی و شگرفی، بازنماي و رازگشاي است و از سه 

روست کـه ایـن آتـش، آتـش ویـژة      هم از این. گُشن که به معنی نر و نرینه است و اسپ

جنگاوران و پهلوانان بوده است؛ آتشی که دو بایستۀ پهلـوانی و جنگـاوري در آن نهفتـه    

از سه ویژگـی  نیرمی یا نریمانی که یکی : اي نغزتر و رساتراسب و نرینگی؛ یا با واژه: است

تواند بود که نام اسب رستم نیز گونه میبدین. )46: 1388کزّازي، ( »بنیادین گرشاسپ است

برآمده از اسـطورة کهـن و گسـتردة گرشاسـپ اسـت کـه یادگـاري اسـت از جنگـاوري          

نمودگار جنگاوري و نریمـانی در   ،گرشاسپ. گرشاسپ و ویژگی برجستۀ او یعنی نریمانی

  .اي استرهمیان پهلوانان اسطو
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انداز نیز با اسطوره انداز دیگري بررسید که در این چشمتوان نام رخش را از چشممی

هـایی چـون   اي اسـت کـه واژه  واژهرخـش، بـن  «. پیونـد اسـت   و شخصیت گرشاسـپ در 

ایـن  . اندرخشیدن و درخشیدن و رخشان و درخشان، رخشنده و درخشنده از آن برآمده

نیـز بـه معنـی     .به معنـی درخشـش و تـابش و پرتـو اسـت      1واژه در اوستایی، رئوخشنه

اي است کـه پیونـدي بنیـادین بـا     آذرخش بودن اسب نکته. )46: 1388کزّازي، ( »آذرخش

در بنیان، نام اسـب رسـتم یعنـی رخـش بـا گـرز       . ابزار او داردشخصیت گرشاسپ و رزم

سـخن بیشـتر   . رسد، پیونـد دارد گرشاسپ که در داستان سربرآوري رستم به پهلوان می

نمـاد آیینـیِ    ،افزار ویژة ایزدان اژدرکشگرز به معنی زین ،در اساطیر هند و ایرانی«اینکه 

کـه در  شـود؛ چنـان  تندر و آذرخش است که به وسیلۀ آن، اژدهاي کیهانی اوژنیـده مـی  

بهار دربارة برنـام  . )119: 1385سرکاراتی، ( »است) گرز( 2وجره ،وداها سلاح مخصوص ایندرا

. )469: ب1398بهـار،  ( »وجرین به معناي مسلح به آذرخش اسـت «: نویسدایندرا می) قبل(

 یکـی از  ،از دیگـر سـو  . ابـزاري بـوده اسـت درخشـان    واژة گـرز در بنیـان، رزم   گونهبدین

 بر. )138: 1، ج1399اوستا، (گرزوري او است  ،هاي گرشاسپ که در اوستا بازگو شده ویژگی

استان سربرآوري تهمتن، گرز و اسب همزمان به رسـتم واگـذار   پایۀ آنچه گفته شد، در د

. ابزاري است آذرخشین و رخش نیز به معنـی آذرخـش اسـت   گرز در بنیان زین. شودمی

 ،مانـد تواند بود که خاستگاه نام اسب تهمتن کـه در بـوري بـه اسـب گرشاسـپ مـی      می

با اسـب لاغرمیـان،    ساختی با گرز آذرخشین گرشاسپ نیز دارد که همزمانپیوندي ژرف

  .شودبه پهلوان نو واگذار می

  رنگ بور رخش و اسب گرشاسپ و پیوند با اسب ایندرا

 از ، در بسـیاري رستم و گرشاسپ افـزون بـر همسـانی یـا پیونـد شخصـیتی بـا هـم        

به اینـدرا،  ... نوشی وشدن، جنگاوري، هومهمچون گرزداري، از پهلوي مادر زاده ها ویژگی

مهرداد بهـار در جسـتاري چنـد در فرهنـگ ایـران،      . مانندهند و ایرانی میایزد  -پهلوان

بهـار،  ( هاي مهم رستم و گرشاسپ را بـا اینـدرا نشـان داده اسـت    هایی از همانندينمونه

هاي رسـتم  نیز همسانی »دگردیسی ایندرا به رستم«در جستاري با نام . )42-41: الف1398

کـه گفتـه   همچنان. )267-249: 1391فهانی و صـادقی،  اص نصر( و ایندرا نشان داده شده است

                                                 
1. raoxšna 
2. Vájra 
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تواند در آنچه در بررسی اسطورة ایندرا می. رنگی بور دارند ،شد، اسبان رستم و گرشاسپ

کرد پیشینۀ رنگ اسب تهمتن و گرشاسپ درخور درنگ باشـد ایـن اسـت کـه در     روشن

همچنـین بـر   . )139: 1372ودا،  ریـگ ( شـود اسطورة هندي، اسب ایندرا نیز بور خوانده می

یارشـاطر دربـارة زریـن بـودن اینـدرا      . )25: همان( ودا، ایندرا زرین استپایۀ گزارش ریگ

ولـی در   ؛رنگ اسـت این صفت به معنی زردفـام یـا سـبز    ،هاي ایرانیدر زبان«: نویسد می

شوند که درست نامیده می hari ،اسبان ایندرا. زردي متمایل به قرمزي است ،سانسکریت

بر این پایه شاید بتوان پیشینۀ رنگ بور و . )435: 1330یارشـاطر،  ( »معنی اسب بور استبه 

درخشان رخش را نخست با اسب بور گرشاسپ و پیش از آن با رنگ بور اسب ایندرا کـه  

  .پیوند دانست ، درهایی بنیادین با تهمتن داشتههمانندي

بـرادر   ،اسـت کـه در اوسـتا   انگارة پیشنهادي دیگر دربارة خاستگاه نـام رخـش ایـن    

گرشاسپ همواره . شودگرشاسپ، اورواخشیه نامیده شده که به دست هیتاسپ کشته می

شاید . )452: 1، ج1399اوستا، (بر آن است که با کشتن هیتاسپ، کین برادر خود را بستاند 

خـواهی اوسـت، پیونـدي    میان نام رخش و اورواخشیه که گرشاسپ همواره در پی خـون 

را به تیري بر  پس از آنکه شغاد، برادر خود ،شودستم زمانی که در چاه گرفتار میر. باشد

شـاید  . سـتاید  دوزد، از اینکه توانسته انتقام خود و رخش را بگیرد، ایزد را میدرختی می

خواهد انتقام او را بگیرد و در داستان رستم، رخش همان اورواخشیه باشد که تهمتن می

و پیوند بـرادري، پـاس    »برادر«پیوند با ستاندن کینِ  یاد داستان دربراي آنکه همچنان بن

بـر  . داشته شود، شغاد چونان برادر پهلوان همچنان نقش دارد؛ امـا در سـیمایی گجسـته   

هاي زبـانی  ریختی نوتر از اَورواخشیه باشد که بر پایۀ دیگرگشت ،این بنیان، شاید رخش

شـعله، زبانـۀ آتـش،    (و سپس بـه وخـش    )151: 1385دادگـی،  فرنبغ( »اَوروخش«نخست به 

  . شودو سرانجام با همین معنی در شاهنامه بازنموده می )589: 1390وشی، فره() درخشش

  

  گیرينتیجه

جستۀ رستم را به ویژگی برتا این هنجار حماسه بوده است که نخست کوشیده است 

هـاي  ان را بدهد که پهلوانیآنگاه به وي این تو ؛برساند گرشاسپ یعنی داشتن اسب لاغر

توان چنین پنداشت که آنگـاه کـه بنـا بـر     اگر ژرف اندیشیده شود، می. خود را آغاز کند

شود و نریمـان و  هنجار از پیش رواشدة حماسه، شخصیت گرشاسپ دچار پراکندگی می
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نهند، گویی گزارندگان بخرد داسـتانِ بـزرگ و   سام از آن پهلوان یگانه به حماسه پاي می

دانند که نـاگزیر  داريِ پهلوان را بخشی ارجمند از هستی وي میگستردة گرشاسپ، اسب

را بخـش   »دارنـدة اسـب لاغـر   «رو نـام او را یعنـی پهلـوانِ    باید پاس داشته شود و از این

در حماسـه بازتـاب    »ماننـد باریک و بیاسبی میان«و  »پهلوانی یگانه«کنند و در پیکرة  می

بر روي هم، پاسدار و آشکارکنندة یک نـام کهـن    رستم و رخشِ لاغرسان بدین. نددهمی

 ـ    شـاید از همـین  . هستند »اسپگرش«یعنی  ناچـار  هرو اسـت کـه گزارنـدگان داسـتان، ب

اي در لاغـر در دره گونه که پیشتر از فروافتادن گرشاسپ یعنی دارنـدة اسـب میـان    همان

ن و رخش نیز از فروافتادن همزمان رانند، در داستان بازآفرینی شدة تهمتکابل سخن می

  . گویندلاغر او در چاهی در کابل سخن میپهلوان و اسب میان

اي براي رنگ بور و درخشـان رخـش   تواند چونان پیشینهپایۀ این نوشتار، آنچه می بر

است که اسـبی بـور دارد و   شخصیتی رستم و گرشاسپ با ایندر فرادید نهاده شود، پیوند

 ها، بـر همانندي از داشت که رستم و گرشاسپ افزون بر داشتن بسیاريتوان چنین پنمی

اگـر از میـان معـانی واژة    . پایۀ نمودگار ازلی خود، ایندرا، اسبی بوررنگ و درخشان دارند

معنیِ درخشش فرادید نهاده شود، انگارة دیگري که دربارة ریشـۀ شخصـیتی و   ، »وخش«

واخشـیه، یـار و بـرادر گرشاسـپ، در     تـوان گفـت ایـن اسـت کـه اور     خاستگاه رخش می

هاي زبانی، به اوروخش و وخش و سرانجام هاي اسطوره به حماسه و دگرگونیدیگرگشت

  . شودگري در داستان رستم نمایان میرخش و با خویشکاري بنیادین یاری به گونۀ

پـردازان، گـرز و اسـب گرشاسـپ را     نکتۀ پایانی اینکه اگر پذیرفتـه شـود کـه داسـتان    

توان درستی دیدگاه سرکاراتی را در پیونـد بـا نـژاده    اند، میان به تهمتن واگذار کردههمزم

هـا سـترده   بودن ابیاتی که در داستان واگذاري گرز گرشاسپ به تهمتن، از برخی برنوشـته 

هـاي   روایت کوشند در جستاري دیگر، با رویکرد تطبیقندگان میویسن. شده است، پذیرفت

  . بایستگی تصحیح شاهنامه را نشان دهند ،اياسطوره - حماسی شاهنامه با پیوندهاي

  

  نوشتپی

شدة آن یعنی پیروز که به معنـی نگهبـان، سـالار،    قهرمان در این بیت نه به معنی شناخته .1

  .)67: 1394امرایی، (کاراندیش و کارگزار است 
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  .فرهنگ زبان پهلوي، تهران، دانشگاه تهران) 1390(وشی، بهرام فره

زبـان و   ،»پرتکرارترین نمادینۀ جانوري در شاهنامه ،اسب«) 1388(قائمی، فرزاد و محمدجعفر یاحقی 

  .26-9، صص 42ادب پارسی، شمارة 

  .ران، سمت، ته1نامۀ باستان، جلد ) 1386(الدین کزّازي، میرجلال

  .، تهران، سمت2نامۀ باستان، جلد ) 1387( ------------------

، صـص  41پارسی، شمارة ، فصلنامۀ زبان و ادب »رخش و آذرگشسپ«) 1388( ------------------

41-48.  

  .میکاییل - فرهنگ فارسی، تهران، اشجع) 1388(معین، محمد 
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  .اله آموزگار، تهران، توسترجمۀ احمد تفضلی، به کوشش ژ) 1400(خرد  مینوي

  .، تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محقق، تهران، دانشگاه تهراناشعار دیوان) 1387(خسرو ناصر

، ادبیـات عرفـانی و   »دگردیسـی اینـدرا بـه رسـتم    « )1391(نصراصفهانی، محمدرضـا و علـی صـادقی    

  .268-248، صص 28شمارة شناختی،  اسطوره

  .447-433، صص 10شمارة ، مجلۀ یغما، سال چهارم، »ایندرا«) 1330(یارشاطر، احسان 

  .ود سلطانیه، تهران، جامیهایش، ترجمۀ محمانسان و سمبول) 1392(یونگ، کارل گوستاو 

 
 
 


